
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسير زيب التفاسير از صفي بن ولي قزويني

 به نام «زيب النساء بيگم دختر اورنگ زيب»
 

 رسول جعفريان

 

صفي بن ولي قزويني، عالمي است كمتر شناخته شده، كربلا به دنيا آمده، مدتي در قزوين بوده و سپس به هند رفته و در دربار اورنگ زيب و نيز 

منطقه كشمير بوده است. مهم ترين اثر او زيب التفاسير است كه بدان مناسبت و به دليل ناشناخته بودن آن اثر، مروري بر شرح حال وي و ديگر آثارش 

 خواهيم داشت. سپس مقدمه اين تفسير را مرور خواهيم كرد.

 به دنيا آمده و بعد از 1029) بر اساس نسخه اي از زيب التفاسير وي، در باره وي ضمن اشاره به اين كه در 419/ 1استاد اشكوري (تراجم الرجال: 

 درگذشته، تولدش را در كربلا دانسته و افزوده است كه مدتي در قزوين ساكن شد. مراحل تعليم را گذراند. سپس به دهلي رفت  و ميان دهلي و 1090

كشمير رفت و آمد داشت. در دهلي به دربار اورنگ زيب پيوست و روابطش با او نزديك شده به عنوان معلم زيب النساء او را تعليم مي داد. تفسير زيب 

 سال داشته است. (از اينجا سال 48 در شاه جهان آباد آغاز شده و مؤلف آن زمان 1077التفاسير را به نام وي نوشته است. اين تفسير در رجب سال 

  دانسته شده است).1029تولد وي 

 اينها مطالبي است كه ايشان بر اساس مقدمه مجلدي از تفسير وي كه در اختيار ايشان بوده و عكس آن در اختيار ما قرار گرفت، در اينجا آورده اند.

) دختر اورنگ زيب كه از زنان شاعر و عارف شناخته شده در هند است و هيچ گاه ازدواج 1114 - 1043در برخي از منابع، به زيب النساء بيگم (

] ، تفسيري به نام زيب 1381نكرد [شرح حال وي را بنگريد در مقدمه ديوان زيب النساء «مخفي»، به كوشش مهين دخت صديقيان، تهران، امير كبير، 

التفاسير منسوب شده كه علي القاعده بايد همين كتاب صفي قزويني باشد كه معلم او بوده و به امر وي نوشته است.  در مقدمه آن كتاب، زيب التفاسير به 

 12 ـ 10، شماره هاي 1371) (شرح حال مفصلي هم براي وي در مجله پيام زن (قم، دي ـ اسفند 9نام صفي الدين اردبيلي ضبط شده است (ص 

 توسط محسن سعيد زاده نوشته شده است)!

 آثاري كه از [محمد] صفي قزويني مي شناسيم:



) او كه تاكنون به چاپ نرسيده، گزارشي در دانشنامه زبان 1088 – 1087 اما در باره كتاب انيس الحجاج (سفرنامه حج او در سالهاي انيس الحجاج:

) ذيل انيس الحجاج آمده است. مؤلف آن مدخل كه ظفرالاسلام است، اشارتي به زندگي 673 – 670و ادب فارسي در شبه قاره، در مجلد اول، [ص 

وي نكرده هرچند از تفسير و اين كه خلاصه اي از تفسير فخر رازي است خبر داشته است. سپس گزارش مبسوطي از انيس الحجاج به دست داده است. 

 اميد است فرصت چاپ آن دست دهد. نسخه اي از آن در مجلس شوراي اسلامي موجود است.

 نوشته شده است. اين كتاب در شرح 1090آقابزرگ ذيل كنز الاسماءاز صفي بن ولي قزويني ياد كرده و اين كه اين كتاب در سال كنز الاسماء: 

  كه در قرن يازدهم كتابت شده، موجود است.2721 اسم است. نسخه اي از اين كتاب در فهرست دانشگاه به شماره 99اسماء الحسني است كه 

 (از نسخه هاي مرحوم 4008 كتاب ديگري در اخلاق با عنوان زاد النجات دارد كه نسخه اي از آن در مركز احياء تراث به شماره زاد النجات:

 ).1178: 5 تمام شده است (دنا، 1155 جمادي الثانيه 25ارموي) موجود و كتابت آن در 

 معرفي شده 460: اين اثر او در شرح عقايد شيخ صدوق است، و نسخه اي در يزد دارد كه در نشريه دانشگاه تهران دفتر چهارم ص شرح الاعتقادات

  انجام شده آن هم پس از:1090 شوال 18). در معرفي كتاب آمده است كه تأليف آن در 444: 6است.  (دنا، 

  كه بايد كتاب ديگر مؤلف باشد.انوار العرفات: 

: 9) دارد (دنا: 4كتاب ديگري هم در اخلاق با عنوان مرآت اخلاق دارد كه نسخه اي از آن در مشهد (فهرست دانشكده ادبيات، ش مرآت الاخلاق: 

336.( 

: اين اثر رساله اي كه در هند تأليف كرده و آقاي اشكوري از آن ياد كرده است. علي القاعده ايشان بايد نسخه آن را شرح مناجاة الامام زين العابدين

 ).419، ص 1جايي ديده باشد كه متأسفانه در تراجم از منابعشان ياد نمي كنند. (تراجم الرجال، ج 

: اين اثر او كه در تاريخ جهان از عهد باستان تا شاهان معاصرش در هند بوده، به نام تذكرة الاحباب ناميده شده و نسخه  اي ناقص از آن تحفه الاخيار

) معرفي شده است. 563، ش 35، دفتر سوم، ص 1387در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه شخصي ميبدي (كرمانشاه) (سيد احمد اشكوري، قم، 

 در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشگاه اصفهان آمده و در وصف آن گفته شده: تاريخ عمومى 78نسخه اي ديگر از همان كتاب به شماره 

مختصرى است به ترتيب وقايع تاريخى و سالها،مشتمل بر تاريخ پيامبران و پيامبر اسلام وائمه عليهم السلام وخلفا و پادشاهان است. اين نسخه نيز 

  هجري را دارد. 620ناقص و تا سال 

از اين آثار و نيز تولد وي در كربلا بر مي آيد كه وي يك عالم شيعي است، گرچه در دواير شيعي چندان شناخته شده نيست. اما اين كه چگونه در 

دربار اورنگ زيب كه پادشاهي است سني و سختگير نفوذ كرده و حتي مربي زيب النساء اين زن مشهور شده است، بايد اظهار شگفتي كرد. به نظر 

مي رسد وي تقيه پيشه كرده و همين تلخيصي هم كه از تفسير فخر رازي نوشته و نيز آنچه در انيس الحجاج از خود بروز داده، حكايت از همين امر 

 دارد.

از زيب التفاسير نسخه اي در ايران شناخته شده نبوده و به همين دليل نه تنها آقابزرگ يادي از آن نكرده بلكه در دنا هم يادي از آن نشده است. 

) وجود نسخه اي از آن را نشان مي دهد. نسخه اي 539ارجاعي كه در مدخل انيس الحجاج توسط ظفرالاسلام به زيب التفاسير داده شده (مستورخان، 

) 97 ص 2 (فهرست قديم گلپايگاني: ج832از آن در كتابخانه آيت االله گلپايگاني موجود بوده است كه به عنوان جزء اول شناسانده شده و به شماره 

 ثبت شده است.



در فهرست مشترك پاكستان، نيز تنها مجلد نخست زيب التفاسير معرفي شده است. منزوي نوشته است: زيب التفاسير: محمد صفي بن ولي قزويني كه 

 و شرح اعتقادات صدوق را در شاهجهان آباد 1076/1666) و تحفه الاخيار را در 980: 3 (ريو 1087/1676انيس الحجاج را در دهلي در 

) كه گفته بود 1118 – 1069) دختر اورنگ زيب (1113/1701) نگاشته است. به دستور شاهدخت زب النساء (م 2/963 (نسخه ها: 1090/1679

) و جلد آخر آن را گويا در 1670 /1081تفسيري مختصر و جامع بنگارد (ن. ك. برگل كه مي گويد: تفسير مفصلي است و جلد پنجم آن را در 

 بودليان – انيس الحجاج 980: 3 ريو – 49ك ش 1 استوري – f 53 R 71، ش 193: 1) به انجام رسانده است). (بنگريد: برگل، 1087/1676

 ص.253 انجام افتاده، 1 جلد 13 – 12، نسخ خوش سده 874 ش 46: 1 گويا به خامه نگارنده. گنج بخش: 12 تا 8 زيب التفاسير سوره 1810

تصويري از مجلد اول زيب التفاسير توسط استاد سيد احمد اشكوري در اختيارم قرار گرفت. بنابرين فرصتي شد تا مطالب بالا را گردآوري كرده و 

 اكنون مقدمه اين تفسير را از روي همان مجلد كه مجلد اول است براي شناسايي بيشتر اين كتاب تقديم خوانندگان عزيز مي نمايم:

 

 مقدمه تفسير زيب التفاسير
 وي در مقدمه پس از حمد و ثناي الهي مي نويسد: 

... اللهم صلّي عليه و علي آله و اصحابه اجمعين صلوة تكون لهم رضي يوم الدين و بعد از تأسيس مباني محامد الهي و درود روضه حضرت رسالت 

 در مجلس تقرير و محفل تحرير رتبه صدرنشيني دارد، دعاي دوام دولت اطيعوا االله و اطيعوا الرسول واولي الامر منكمپناهي، سخني كه به دلالت 

 زيب سرير سلطنت و جهانباني، و ديباچه رساله خلافت و كشورستاني، چراغ دودمان السلطان العادل ظل االلهپادشاه دين پناه از خدا آگاه، مصداق 

 پادشاه عالم گير غازي است ـ  محيي الدين محمد اورنگ زيب بهادر[كذا]ابوالظفر صاحب قراني، افروزنده اقطار بانوار ملك حقيقي و ملك مجازي 

 خلّد االله ظلال معدلته علي العالمين.

و پس از تمهيد آن خامه تحرير، گوش مستعمان نكته تقرير را به اين در شاهوار گرانبار مي گرداند كه بر ضمائر ارباب بصائر پوشيده نيست كه 

» صورت غرض از ايجاد عالم و آفرينش جانّ و بني آدم تحلّي آحاد مكلفّين است به زيور و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدونبدلالت ظاهر كريمه «

» و اداراك افراد عابدان بني نوع اين مقصد و ما خلقنا السموات و الارض و ما بينهما لاعبينعبادت رب العالمين، كما نبه عليه عزّ من قائل بقوله: «

 اسني را بي استكمال علوم و كمالات ميسر نيست، پس علم كه موقوف عليه عبادت است، احقّ فضايل به تقديم و اسبق محامد به تعظيم باشد. 

و بي شبهه اشرف و اسني و ابهر و ابهي همه فضائل و علوم، علم تفسير كلام مجيد رباني و تأويل تنزيل آسماني است، و لهذا علماي دين مبين 

 خوض در ابراز مكانين [؟] و غوص در لجج ايضاح حجج و مضامين آن نموده، تأليف كتب وافره فرموده اند، شكرّ االله سعيهم و أجزل ثوابهم. 

 ـ روح االله روحه ـ در اين فنّ شريف به زيور جمع و تحقيق و حليه حفظ و تدقيق و ضبط اقاويل اكابر مفسرين تفسير كبير امام رازيو چون 

آراسته بود و به سبب تحريرش به لغت عربي كمند [؟] افهام فارسي زبانان از اقتباس مباني و درك معاني آن كوتاه مي نمود، و ترجمه آن مستلزم بعضي 

معاقد گشته در حرمان آنها مي افزود، اشاره عالي از سده سنيه نواب گردون قباب خورشيد احتجاب قدسي حجاب، يگانه گوهر صدف شهرياري، تابنده 

اختر اوج جهانداري، علّيه قدسيه عاليه زيب النساء بيگم ـ لازالت خيام عظمتها مكفوفة بالاقبال و التأييد ـ شرف صدور يافت كه كمترين بنده هاي سده 

سنيه تراب اقدام مؤمنين صفي بن ولي [زير اسم نوشته: شيعه و غلام خاندان ائمه معصومين عليهم السلام ـ و اين نشانگر آن است كه در اصل به خاطر 

 و تفسير كبير امام رازيتقيه نيامده است] ، وليد كربلا و ساكن قزوين ـ عفي عنهما و عن جميع المذنبين ـ تفسيري جامع جميع درر فوايد و غرر فرايد 



حاوي ديگر نكات و اشارات از اكثر تفاسير معتبره متداوله به زبان فارسي سهل مأخذ قريب به افهام تأليف نمايد كه نفع آن عام و كافه برايا را شامل و 

 فوايد آن براي اكثر فرق عباد كامل بود و ثواب انتفاع عامه انام الي يوم القيام به پيشگاه خلافت و سده طهارت واصل گردد. 

و امتثالاً للامر الاقدس، احقر افقر در ماه رجب المرجب سال هزار و هفتاد و هفتم از هجرت خير البشر ـ عليه و آله و صحبه صلوات االله السلام 

الاكبر ـ در دارالخلافه شاهجهان آباد در ايامي كه راكب بادپاي به مرحله چهل و هشت رسيده بود، شروع در تأليف آن بر وجه مأمور به نمود، و موسوم 

 گردانيده، از تصنفّات منشيانه و تصنّعات مذكرّانه مهما امكن عاري، طريق اختصار در بيان پيموده، و به توفيق ودود معبود، مجموع آن را زيب تفاسيربه 

بر نهُ مجلد مرتبّ و هر مجلدي بديباچه و خاتمه ممتاز و مهذبّ و مجموع كتابت مجلدات تسع را كه زياده بر چهار و نيم لك، يعني بيشتر از چهار صد 

 بمدد محرّري كه حقير از كشميرو پنجاه هزار بيت است، در مدت هشت سال بتأييد قادر مكمال و موفق متعال، پاره اي در دارالخلافه و بيشتر را در 

روي كتب متعدده مفتوحه، به تقيد و تدقيق در اختلافات مسطوره مشروحه ديده و در نظر داشته از هرجا، يك ريز مي گفت و او مي نوشت، به اتمام 

 . ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو القي السمع و هو شهيدرسانيده و منظور نظر محرمان سرادق اقبال گرديد. 

و حسب الامر الاعلي برين وجه تحرير يافت كه بعد از ذكر مطلب تام الفائده از آيات شريفه، واحدةً كانت او اَزيد، اشاره به عدد آيات و اختلاف ائمه 

بصره و كوفه در كميت آنها مي نمايد. آنگاه به حليه نقل رموز وقف جايز و غير جايز مي آرايد، و پس از آن متعرض وجوه قراءت وارده در آنها، متواترةً 

 كانت او شاذةً، گرديده، حجج اختلاف و جهت آن را مذكور مي سازد، و آنگاه به ذكر معاني بعضي الفاظ مذكوره در آن آيات به زبان فارسي مي پردازد. 

بعد ذلك از نكات اعرابيه و اسرار عربيت و بلاغت عبارات وارده در آنها سخن مي گويد، و بعد از  ياد اسباب نزول و احياناً به نقل اخبار مختلفه در 

آن كشف نقاب از چهره باعث القاء وحي آن مي جويد، آنگاه در صدد بيان ما ذكره الامام في تفسيره الكبير بحيث لايشذ من مفاد مذكوره او حاصل 

 مسطوره شيء آمده، شرط ايجاز مرعي مي دارد و جميع مطالب آن را به عبارتي كه مأنوس طباع و مفهم مقصود بود مي آرد. 

 اگر چه به زبان فارسي مبين باشد غير طلبه علم را آسان نيست، لاجرم بعد از اكمال نقل مذكورات آن، تفسير كبيرو چون فهميدن مطالب عاليه 

حاصل مدعي و خلاصه معني را به طريقي واضح و بياني لائح بر وجه التقاط از چند تفسير معتبر القاء مي نمايد، و پرده خفاء از وجوه ظواهر عبارات 

 قرآنيه آنچنان كه هر فارسي زبان خواننده يا شنونده، معاني ظاهره آيات قرآنيه را از آن دريابد به دست تصريح و تنقيح مي گشايد. 

و في الواقع اگر هوشمندي هر يك از فصول مذكورات اين تفسير بحر نظير، برأسه و علي حده از اول تا آخر جمع نمايد، هر فصل مطالب محرّره 

 خواهد بود، و از انتخاب آنها جدا جدا محصل بل مرتبّ تأليفي در فنون متنوعه متعلقه به تفسير كلام علوم قرآنيبراي او رساله بل كتابي جداگانه در 

الهي خواهد نمود.  مثلا اگر مذكورات اعداد آيات و اختلافات آنها را يا محرّرات قرائت و حجج قراّء را يكجا جمع كند، صاحب رساله در هر يك از 

اين دو مطلب مي شود. و قس عليه البواقي، سيما كه از جمع ما نقل من تفسير الامام و ضبط ما حرّر في خلاصته المعني من اقوال الاعلام بهر دستي 

 كتاب تفسيري به راه گرفته، معرفت نافعه و دانش باقي جاويد مي رود....

و چون نسخه مسوده و منقول تفسير مذكور، كلاهما معاً، بسركار عليه عاليه ضبط مي شدند و حقير را ... بل فرصت انتساخ [كذا] كلّ مجلدات تسع نبود 

خلاصه معني را بنابر وضوح وافي و بيان شافي انتخاب و جمع نمود به طريقه تفسيري جداگانه مانند مواهب عليه و غيرها بل ابسط و ابين منها بكتاب 

داده، كتابي علي حده به تحرير آورد، و به اين انتخاب ظواهر معاني قرآن براي كافهّ انام به عبارتي بي تكلّف متعارف اين زمان و اين ايام همانا تأليفي 

تازه مشتمل بر فوايد بي اندازه هديه كرده، و آن را نيز به دستور اصل، نهُ مجلد نويسانده، وسيله انتساخ و انتفاع مسملين گرديده، و مجلد اول را بنابر 

 جامعيتي تامه كه آن را حسب الامر والارشاد از كتب مختلفه حاصل شده، علي حده نويساندن اولي ديده، و فهرست آن، اين است:...


